


به محض اینکه خواستم نسبت به باراک احساس  خاصی داشته باشم، با انبوهی از احساسات – قوت یافتن اشتیاق شدید به داشتن او، حس قدردانی، رضایتمندی و حیرت انگیزی روبرو گشتم. هر گونه نگرانی که در مورد زندگی و حرفه‌ام و حتی در مورد خود باراک را [در ذهنم] می‌پروراندم؛ همگی انگار با همان بوسه اول از بین رفتند و همگی جایگزین نیازی شدند تا در حد توان هرچه سریع‌تر به شناخت بهتر او، کشف و تجربه هرچیزی در مورد ایشان بپردازم. شاید به خاطر اینکه او موظف بود در یک ماه به هاروارد برگردد، نمی‌توانستیم گاه و بیگاه همدیگر را ببینیم. با اینکه کاملا آمادگی نداشتم که با دوست پسرم همانند والدینم زیر یک سقف بخوابم ولی شب‌ها را در طبقه دوم آپارتمان  تنگ باراک، طبقه فوقانی نمایشگاهی در بخش پر سر و صدای خیابان پنجاه و سوم سپری می‌کردم. شخصی که معمولا در آنجا زندگی می‌کرد دانشجوی حقوق دانشگاه شیکاگو بود. او آنجا را همانند هر دانشجوی خوب دیگری با یکسری اثاثیه دست دوم حراج که باهم جور هم نبودند مبله کرده بود.یک میز کوچک، چند صندلی زهوار در رفته و یک تشک بزرگ بر روی زمین وجود داشت. انبوهی از کتاب ها و روزنامه های باراک روی پیشخوان و فضای زیادی از کف اتاق را اشغال کرده بود. او کت و شلوار خود را بر پشت صندلی های آشپزخانه  آویزان می‌کرد و مقدار کمی غذا در یخچال نگهداری می‌کرد. جای راحتی نبود، اما حالا که همه چیز را از طریق لنز عاشقانه سریع مان می بینم  آنجا را شبیه خانه احساس می‌کنم.
باراک مرا مجذوب خود کرد. او شبیه هیچ یک از افرادی نبود که قبلا با انان قرار گذاشته بودم؛ بیشتر بدلیل اینکه او شخص مطمئنی به نظر میرسید. او صادقانه مهربان بود و به من گفت من زیبا هستم . او باعث شد من احساس خوبی داشته باشم. به نظر من، او مانند یک اسطوره است- غیر معمول که حتی تقریبا غیر واقعی به نظر می‌رسد. او هرگز در مورد چیزهای مادی، مانند خرید یک خانه یا ماشین و حتی کفش‌های جدید صحبت نمی‌کرد. پول او عمدتا صرف خرید کتاب می‌شد،که همانند مقدسات با تامین ثبات ذهنی‌اش برایش مقدس بودند. او شب‌ها تا دیر وقت مطالعه می‌کرد  و اغلب ساعت‌ها پس از اینکه من خوابم می‌برد او تاریخ، شرح حال زندگی و نیز تونی موریسون (رمان نویس آمریکایی) را زیر و رو میکرد.  او  هر روز چندین روزنامه را از ابتدا تا انتها با‌دقت می‌خواند. آخرین سخنرانی درباره کتاب ها، جدول رده‌بندی لیگ‌های آمریکا، و فعالیتهای اعضای انجمن شورای شهر  ساوت ساید را بررسی می‌کرد.  او می توانست با شور و شوقی یکسان در مورد انتخابات لهستان  و فیلم هایی که راجر ایبرت  به آنها انتقاد داشت و چرایی انتقاد هایش صحبت کند. 
بدون  تهویه مطبوع نمی‌توانستیم راحت بخوابیم ؛ ولی هنگام خوابیدن پنجره را باز می‌گذاشتیم و  سعی می‌کردیم اینگونه گرمای کلافه کننده آپارتمان را خنک کنیم. آنچه در آسایش بدست آورده بودیم در آرامش فدا کردیم. در آن روزها، خیابان پنجاه و سوم مرکز فعالیت‌های اخر شبی، معبر گشت زنی اتومبیل‌های خوابیده با اگزوز بدون صدا خفه کن بود. تقریبا میتوان گفت هر ساعت یکبار صدای گوشخراش آژیر پلیس  را از بیرون  می‌شنیدیم و یا کسی با فریاد شروع به ناسزاگویی می‌کرد تا خشمش فروکش کند و این سر‌ و صدا باعث می‌شد وحشت زده از خواب بپرم.  این حالت برایم نگران کننده بود ولی برعکس برای باراک اینگونه نبود. من قبلا متوجه شدم که او با  ناملایمات دنیا بیشتر از من راحت بوده و  بیشتر تمایل داشت که هرچیزی را بدون  اضطراب و با آرامش کامل پشت سر بگذارد. یک شب که بیدار شدم دیدم او به سقف خیره شده و صورت او زیر تابش نور چراغهای بیرون به وضوح دیده میشد . او به طور نامعلومی مضطرب بود گویا در مورد موضوعی کاملا شخصی تعمق می‌کرد. آیا به رابطه مان فکر می‌کند؟ یا به از دست دادن پدرش ؟
من زمزمه‌کنان گفتم: «هی! به چی داری فکر میکنی؟ » 
او برگشت و با لبخندی ساده  به من نگاه کرد و گفت: «اوه،»
«داشتم به نابرابری حقوق فکر می‌کردم. »
این شد که فهمیدم در ذهن باراک چه می‌گذرد. او بر روی موضوعاتی بزرگ و  انتزاعی تمرکز داشت، که با یکسری احساسات، دیوانه وار  تقویت می‌شد که شاید بتواند برای آنان کاری کند. باید بگویم که این برایم جدید بود.  من تا به حال،  با افرادی که در مورد مسائل مهم دلواپسی داشتند ؛ اما بیشتر به ایجاد شغل و تامین خانواده هایشان متمرکز بودند وقتم را تلف کرده بودم.  باراک  کاملا متفاوت بود . او به خواسته های روزمره زندگی اش رسیدگی کرده، اما در عین حال، به ویژه شب، به نظر می رسد افکارش در دوردست ها در حال تکاپوست.
البته هنوز هم بخش عمده ای از زمان ما در محل کار، دفترهای مجلل سیدلی و آستین در سکوت سپری می‌شد، جایی که هر روز صبح هر گونه رؤیایی را از خودم دور می‌کردم و با انرژی و اشتیاق به هویت معاون ارشدی خودم  برمی‌گشتم. موظف بودم به انبوهی از اسناد و تقاضاهای مشتریان شرکت رسیدگی کنم؛ مشتریانی که هرگز آنان را ندیده بودم. در عین حال، باراک، بر روی اسناد خود در یک دفتر مشترک در سالن پایین کار می‌کرد. او توسط شرکایی که او را با کفایت  شناخته بودند به طور قابل ملاحظه‌ای مورد تملق قرار می‌گرفت.
من هنوز به دلیل ملاحظات اصول و عقاید مرسوم اصرار داشتم تا رابطه نوشکفته‌مان را از همکارانمان پنهان نگه‌داریم  هرچند کار بسیار سختی بود. لورین، دستیار من، هربار که باراک را در دفتر من می‌دید لبخند معناداری به او می‌زد. ما حتی شبی که برای اولین بار در اماکن عمومی بعنوان زوج  ظاهر شدیم، ضایع شدیم. درست پس از اولین بوسه‌مان، به موسسه هنر و سپس برای تماشای فیلم اسپایک لی  با عنوان «کارهای صحیح انجام دهید»  به برج واتر١ رفتیم که در آنجا با یکی از شرکای عالی‌رتبه شرکت ، نیوت مینو و همسرش ژوزفین در صف پاپ کورن اتفاقی روبرو شدیم. آنها بسیار صمیمانه و محبت آمیز با ما سلام و احوالپرسی کردند و در مورد باهم بودنمان هیچ صحبتی نکردند. هنوز آنجا بودیم .
در طول زمان کاری حواس پرتی داشتم- کارهایی که قبلا بایستی با باراک باهم انجام می‌دادیم مجاز بودیم هنوز هم باهم انجام بدهیم. بیرون از دفتر کار، من و باراک در طول پیاده روی‌های اوقات فراغت در اطراف پارک هاید با شورت و تی شرت و در طول سرو وعده های غذایی که به نظر ما بسیار سریع تمام می‌شد اما در واقع ساعت‌ها طول می‌کشید صحبت‌های پایان ناپذیر داشتیم. ما در مورد مزیت‌های تک تک آلبوم‌ آهنگ‌های استیوی واندر قبل از بررسی آثار ماروین گای( خواننده‌های آمریکایی) بحث می‌کردیم. من عاشق بودم.  عاشق  تن صدای آرام او و حالت کوچک شدن چشمانش در زمانی بودم که داستان خنده‌داری را تعریف می‌کردم. من از او سپاسگزارم بخاطر اینکه بدون نگرانی از گذر زمان از مرحله ای به مرحله دیگر با آرامش قدم برمی داشت.


١ - مرکز بزرگ خرید در شیکاگو 

